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پس از بازگشت امام به قم در روز هشتم محرم، ایشان در 
بیت قدیمی خود، واقع در یخچال قاضی حاضر شدند و در 
مجلس عزاداری شرکت جستند. با ورود امام به مجلس، مردم 
که از حضور ایشان به وجد آمده بودند، رو به ایشان نشستند، 

امام با صدای بلند فرمود: به سمت منبر بنشنید.
خطیب منبر آقای یثربی بود، پس از مقدمه چینی، روضة، 
امام  حضرت  هنگام  این  در  خواند.  را   علی اکبر حضرت 
دستمال سفیدی را از جیب خود بیرون آورده و گریه کردند، 
در این اثنا خطیب منبر از وقت استفاده کرد و یادی از فرزند 
امام، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی کرد. دیدم امام دستمال 
را از روی پیشانی خود برداشتند و در حدود یک دقیقه که 
که  آنگاه  نشستند،  آرامی  به  بود  دلبندشان  فرزند  از  سخن 
خطیب منبر روضة علی اکبر را ازسر گرفت، باز دستمال را 
بر پیشانی نهادند و گریه کردند. متوجه شدم که این مرد بزرگ 
نمیخواست به اندازة یک دقیقه هم اشک بر علی اکبر را با 

اشک بر فرزندش درهم آمیزد.
- به نقل از یاد خوبان، نشر آفتاب، تهران: 1381، ص 47
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برای شش »دهه«
با شروع دهه محرم، محافل عزای حسینی و مجالس سخنرانی و سوگ 
برپا می شود؛ موسمی مردمی همراه با شور و شیدایی وصف ناشدنی ، که 
ارتباط دوباره امت با اهل بیت )ع( را نمایش می دهد. نقطه برجسته این 
موسم ، محوریت طلبه هایی است که ذاکر حسین اند و  با نشان خادمی، در 
دهه نخست محرم و گاه در دهه های پنج گانه بعد، بر بال مهر مردم جای 
دارند، تا راهنمایشان باشند و فر هنگ دین داری، رهروی و ایستادگی را 
ترسیم کنند. هنر قاطبه طلاب جوان در این ایام،  دقت در »چه گفتن« ، 
»چگونه گفتن« و »چه نگفتن« است . این ضمیمه با محوریت این سه رکن 
تبلیغی، تنظیم و برای شش »دهه« محرم و صفر ، تقدیم می شود.

دستمال سفيد 
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جرعه ای از بی کران
 یک روز در منزل آیت الله مروارید بودیم که 
آیت الله بهجت فرمود: در رشت یک اهل منبر بود 
به  اول  میروم،  منبر  بالای  وقتی  که میگفت: 
امام حسین سلام میدهم؛ اگر جواب مرا داد 
منبر را ادامه میدهم، وگرنه از مردم عذرخواهی 
میکنم و پایین میآیم. شخصی از او پرسید که 
پاسخ  رسیدی؟  مقام  این  به  که  کردی  چهكار 
داد: یک مجلسی بود و دو تا منبری دعوت کرده 
بودند، یكی من بودم و یكی دیگری. آن منبری 
قبل از من به منبر رفت. من در دل گفتم: باید 
طوری صحبت کنم که منبر او را خراب کنم؛ ولی 
با نفس خودم مبارزه کردم و تا چهل روز به منبر 

نرفتم و خداوند این عنایت را به من کرد.
)نكته هاي ناب،ص144(

 در نقل جریانات امام حسین خیلی باید 
دقت شود، چه بسا بسیاری از آنچه گفته میشود 
شده،  واقع  آنچه  عیان  هرچند  نباشد،  درست 
فجیع تر از سماع آن است! به عكس جهان آخرت 
است که عیان آن بهتر و لذت بخش تر از سماع آن 

است.
 )در محضر آیت الله العظمي بهجت،ج2، ص130(

 وقت تبلیغ باید سعی کنیم یقینیات قرآن و 
عترت را نقل کنیم و به مسموعات خود ـ بدون 
مراجعه به دلیل یا کتاب ـ اکتفا نكنیم، حداقل به 
همان کتابی که از آن نقل میکنیم، استناد دهیم.
آقا  مرحوم  شدیم،  کربلا  وارد  ما  وقتی 
آقا  مرحوم  از  بعد  -که  خراسانی  هادی  میرزا 
بود،  مرجعیت  شایستة  یزدی  سیدمحمدکاظم 
ولی قبول نكرد که مرجع شود - فوت کرده بود، 
ولی چه آثار و برکاتی از ایشان نقل و ذکر خیر 
میشد که چگونه در مقتل حسینی و دیگر 
موضوعات، مطالب را با دقت نظر و با استناد به 

دلیل بیان میکرده است.
)در محضر آیت الله العظمي بهجت،ج2، ص130(

 در مدرسة شیرازی سامرا که بغدادیها و اهالی 
)کاظمین در سوم رجب )روز وفات امام هادی
روضه داشتند، واعظی پیرمرد - که سیدی لاغر 
اندام، بلندبالا و محترم بود - به منبر رفت، واقعاً 
منبری بود، تمام منبر او روایات بود! بنده نه قبل 
از او، و نه بعد از او، مانند او را ندیده ام. از اول تا 
آخر سخنرانیاش، کلمه ای غیر از روایت، در منبر 
نگفت و خیلی مراقب بود که از روایت تعدی نكند. 

هرگاه روایت مشكل میخواند، بلافاصله با روایتی 
دیگر آن را توضیح و شرح میداد و معنای روایت 
را نیز با روایت بیان میکرد. نوعاً هم به تناسب، 
روایات کوتاه و قصار میخواند. واقعاً کمال است 
که انسان یک ساعت صحبت کند و از خود هیچ 
نگوید! و الآن تعجب میکنم که او چگونه مصیبت 
را خواند! بله عكسش را هم دیده ایم که در منبری 
حتی یک روایت هم نبود، ما هنوز خوابیم، چه 
به  داشتیم،   اختیار  در  که  را  نعمت هایی  طور 
واسطة ناسپاسی و کفران از دست دادیم؟ مگر 
اینكه از اروپا برای ما خبر بیاید که آنچه در خانه 

دارید گنج است!
)در محضر آیت الله العظمي بهجت،ج1، ص251(

در  که   خراسانی واعظ  مهدی  شیخ  آقا   
این کار ـ رفتن به منبر ـ متبحر بود، و در زمان 
رضا پهلوی از ایران خارج شده بود و در مدرسة 
ماحجره داشت، بعد از هفتاد سال سابقة کار، برای 
رفتن به منبر، مقید به مطالعه بود، مانند مدرسی 
که میخواهد درس بدهد! هیچ کاری نیست که 

احتیاط در آن پشیمانی در پی داشته باشد. 
)در محضر آیت الله العظمي بهجت،ج1، ص59(
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تكلف درسخن يكي از آفات زبان است
 ،حسین امام  مجلس  خطیب  براي  آیا   
صورت  رواست؟در  شعرخواني  و  شعرگویي 
مجازبودن به این کار، چه نكاتي را باید مراعات 

کنیم؟
اشعاري که در مدح پیشواي معصومسروده 
بلكه  ندارد،  اشكالي  نه تنها  مي شود،  خوانده  یا 
امامان، سبب  دربارة  است. شعرخواني  ستودني 
شنوندگان  ارادت  و  محبت  معرفت،  افزایش 
به ایشان مي شود و این پاداش کمي ندارد. در 
روایتي از امام رضا آمده است که هیچ مؤمني 
شعري ـ که ما را بستاید ـ درباره ما نسرود، مگر 
او ساخت  آنكه خداوند شهري در بهشت براي 
که هفت بار گسترده تر از دنیاست و هر فرشتة 
مقرب و هر پیامبر فرستاده شده اي در آن شهر، او 
را زیارت مي کند.بنابراین خواندن و سرودن شعر 
در وصف مصیبت هاي حضرت سیدالشهدا، هم 

 اجر ویژة خود را دارد که پیشوایان معصوم
بر آن تاکید بسیار داشته اند. دعبل خزاعي که 
از شاعران  و مداحان اهل بیت بود مي گوید: در 
ایام محرم بر امام رضاوارد شدم و دیدم امام 
محزون و غمگین هستند و اصحاب هم بر گرد 
فرمود:  دید،  مرا  امام  وقتي  نشسته اند.  ایشان 
آفرین بر تو اي دعبل! آفرین بر یاري کنندة ما با 
دست و زبانش، سپس  براي من جایي در آنجا 
که نشسته بود باز کرد و مرا کنار خود نشاند، 
سپس به من فرمود: دوست دارم شعري بخواني، 
این روزها، روزهاي اندوه ما اهل بیت و روزهاي 
شادي دشمنان ما، به ویژه بني امیه است. در آنجا 
امام به دعبل مي فرماید: اي دعبل کسي که بر 
یكبار  اگرچه  بگریاند،  یا  بگرید  ما  مصیبت هاي 
باشد، پاداشش بر خداست. توجه به این موارد، 
مشخص مي کند که اشعار ستودنی و پسندیده، 

آن دسته از اشعاري هستند که در راه پشتیباني 
از حق و ترویج و اشاعة آن سروده مي شوند. اما 
اشعاري که در آنها فقط خیال پردازي وجود دارد، 
نپردازد،  آن  معرفي  و  حقیقت  از  دفاع  به  ولي 

چندان مورد سفارش و ستایش شریعت نیست.

امام  منبر  در  سخنرانان،  از  بسیاري   
را  خود  برنامة  بخش  مهمترین   حسین
گریاندن مردم قرار میدهند. نظر حضرتعالي در 

این باره چیست؟
گریه از فراق خوبان وپاکان، ستودني و پسندیده 
است؛ چنان که حضرت فاطمه در فراق پیامبر 
اکرم)صلی الله و علیه و آله و سلم( بسیار گریست. 
امام حسن نیز در بستر شهادت، از فراق خوبان 
و پاکاني چون حضرت سیدالشهدا و حضرت 
زینب کبري  گریست و علت گریه را جدایي از 

 گفتگو با آیت الله العظمی مجتبي تهراني

  گفتگو از : سیدحسین میرهادیان 

آیت الله العظمی مجتبي تهراني از شاگردان امام خمیني)ره( بوده و از محضر 
آن بزرگوار بهره ها برده است، در فرصت پیش رو از ایشان دربارة شعرخواني 
وعاظ روي منبر،میزان فصاحت کلام سخنران و گریاندن شنوندگان پرسیدیم 
و پاسخ هاي عالمانه اي گرفتیم که پیشكش حضورتان مي کنیم.
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 ایشان بیان فرمود. گریه بر حضرت سیدالشهدا
به اندازه اي از سوي پیشوایان معصوم سفارش شده 
که نزد پیروان ایشان جایگاهي بسیار بالا یافته 
در  گریه  بر  امامان  فراوان  سفارش هاي  است. 
مصیبت هاي حضرتش به قدري بوده که این رفتار 
را به صورت کرداري معمول و شایع نزد شیعیان 
مجلس هاي  است.  درآورده  مسلمانان  بلكه  و 
گوناگوني که برخي از امامان در نوحه سرایي بر 
امام حسینبرپا داشته اند، خود گواهي آشكار 
بر نهایت ستایش از اینگونه رفتار است.پیشینه 
پیامبر اکرم  رفتار  در  را   امام حسین بر  گریه 
میتوان  نیز  سلم(  و  آله  و  علیه  و  الله  )صلی 
مشاهده کرد، چنانكه امام باقر از امیرمؤمنان 
عليچنین نقل مي کند که روزي رسول خدا 
به شدت گریست، امام حسین از او پرسید چرا 
مي گریید؟ حضرت فرمود: جبرئیل به من خبر داد 

که همانا  شما از کشته شدگان خواهید بود.

مطالب  گفتن  و  تكلف  روي  از  سخنراني   
ثقیل و مفصل را براي وعاظ پیشنهاد مي دهید 
یا ساده گویي و مختصر گفتن را؟ میزان فصاحت 

کلام سخنران باید چه قدر باشد؟
بهره برداري درست از نعمت هایي که خداوند در 
اختیار آدم قرار داده، شرط تكامل است. چه بسیار 
الطاف خداوندي که به خاطر نفس اماره، در مسیر 
انحرافي به کاررفته و سبب گمراهي انسان مي شوند 
که البته چیزي به جز کفران نعمت نبوده و صد 
البته مورد نكوهش است. سخن نعمتي است که 
براي نقل معاني و تعامل و تعارف در زندگي، به 
آدمي بخشیده شده است، ولي در کشاکش نفس 
و خرد به زشتي هاي بسیار مبتلا مي شود و انسان 
را گرفتار مصیبت هاي خود مي کند. انتقال معاني 
از نیازهاي جدي و مهم بشر است که بدون آن، 
ابزار  زندگي گروهي بي معناست و زبان بهترین 
انتقال معنا شمرده مي شود که این نیاز را به آساني 
برطرف مي کند. انسان بسیاري از نیازهاي روزمرة 

خویش را با بهره گیري آسان از این نعمت برآورده 
مي کند. ولي گاه براي نقل آنچه در ذهن دارد، زبان 
را به غالب هاي دشوار و نامأنوس سخن وامي دارد 
تا از جانب این فصاحت مشقت بار و این زیبایي 
ساختگي، منزلتي به دست آورده و در دل دیگران 
جایي باز کند. البته فصیح سخن گفتن و زیبا 

ساختن، کدام از محاسن آن بوده و سبب نفوذ 
سخن در دلها مي شود و شنوندگان را تشویق و 
تحریک کرده و آنها را به وجد مي آورد. ولي اگر این 
فصاحت در جایي که به آن نیاز نباشد، به کار بسته 
شود یا در جایي دیگر به حدّ افراط برسد، تكلف 

سخن پدید مي آید که یكي از آفات زبان است.
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بالاي منبر خيلي بايد محتاط بود
  اصلي ترین محور مطالبي که یك واعظ باید 

بیان کند چیست؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم، تشیع این نیست که 
 آدم موقع سینه زدن بالا بپرد، اسم امام حسین
را نصفه و نیمه ببرد. یک نفر از اهل علم، حالش 
بود  را دیده  بود. می گفت عده ای  به هم خورده 
که روی زمین خوابیده بودند و آنها را روی زمین 
می کشیدند، صورتشان به زمین کشیده می شد و 
خون جاری شده بود. حال اهل علم بد شده بود؛ 
ائمه به این راضی اند؟ ما عاشق اهل بیت هستیم، اما 
ببینید واقعاً اهل بیت از این حرکت راضی اند؟ وقتی 
بنا بشود عالم برود کنار، محور بشود یک جوان؛ 
این جوان همه کار می کند. اعتقادات ما که نباید از 
بین برود. باید ببینیم اهل بیت از ما چه می خواهند. 

رضایت آنها در چیست.

  طرح مضامین عاشورایي بر روي منبر، تا چه 

میزان اهمیت دارد؟
منبري باید روي منبر یاد مردم بیندازد که کل 
 یوم عاشورا و کل ارض کربلا. قیام امام حسین
مال دیروز و گذشته ها نبوده، مال همة دورانهاست، 
این موضوع باید به کساني که پاي منبر نشستند 
منتقل شود. نباید زیر بار ظلم و ستم رفت، اینها 
باید مدام به مردم گوشزد شود. حالا این ظلم در هر 
جایي که می خواهد باشد، پیام امام حسینهم 
به متذکر  الذله. مردم  همین است: هیهات من 
نباید  امام حسین که فقط  دارند. قضیة  نیاز 
چشم هاي ما را منقلب کند؛ باید دل هاي ما نیز 
منقلب شود و عبرت بگیریم که واعتبروا یا اولي 

الابصار.

  مهمترین دغدغة سخنران بر فراز منبر چه 
باید باشد؟

بالاي منبر خیلي باید محتاط بود. واقعة کربلا 

واقعة مهمي است، پس خطیب باید خوب حواسش 
را جمع کند، هر مطلبي را در منبر پیامبر)صلی 
الله و علیه و آله و سلم( نگوید. مردم مي فهمند، 
مردم عقل دارند و هر مطلب و هر روایتي را  قبول 
نمي کنند. درستش هم همین است. پس کار، یک 
با شناخت و  باید  کار فوق العاده حساسي است. 
معرفت براي مردم حرف زد تا وقتي که از پاي منبر 
مي روند، در خودشان احساس کنند که چیزي 
به علمشان و معرفتشان اضافه شده است، نباید 
وقت مردم را بیهوده گرفت، باید رفت سراغ مقاتل 

صحیح و خوراك سالمي به مخاطب رساند.

  امروزه بیان چه موضوعات و عناویني توسط 
یك خطیب اولویت دارد؟

 بالاي منبر باید از مظلومیت عقاید امام حسین
هم حرف زد، باید به همه گفت که این مرد چه 
مي کشید اینها باید به گوش مردم ما برسد. همین ها 

 گفتگو با آیت الله محمد ناصري

  گفتگو از : باقر هادوي 

حضرت آیت الله حاج شیخ محمّد ناصري دولت آبادي، به سال 1309  هجري شمسي، در شهر 
دولت آباد برخوار واقع در ده کیلومتري شهر اصفهان، در خانواده اي که سهمي به سزا از زهد و تقوا 
و دانش دیني به دست آورده بود، به دنیا آمد. ایشان ، محضر اخلاقي - عرفاني زاهد و عارف نامدار، 
مرحوم  آیت الله آقا سیّدمحمّد کشمیري فرزند عارف بزرگ آیت الله سیّدمرتضي کشمیري را غنیمت 
شمردند، و از محضر او بسیار آموختند و به رشتة عمل درآوردند. گذشته از ایشان، با بزرگان دیگري 
همچون مرحوم آیت الله حاج شیخ عبّاس  قوچاني، وصي مرحوم علامه قاضي نیز آشنا شدند و به 
درك محضر آنان پرداختند. فرصتي دست داد تا با این خطیب توانا گفت وگو کنیم.
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بود که وقتي پیامبر)صلی الله و علیه و آله و سلم(
امام حسینرا از همان ایام طفولیت مي دید، 
گریه مي کرد و براي او اشک مي ریخت. این وقت 
است که گریه ارزش پیدا مي کند. ما باید نگاه 
خودمان را این گونه تنظیم کنیم. براي ابي عبدالله 
باید خالصانه کار کرد امام حسین بر گردن همة 
ما حق دارد ما باید این حق را به نحو کامل  و 
ایشان  شرمندة  قیامت  در  تا  کنیم  ادا  درست 
نشویم. امام حسین عزیزترین کسان خودش را 
فداي اسلام کرد تا اسلام زنده بماند. ما هم الآن و 
در جامعة امروز نباید از هیچ کوششي دریغ کنیم، 
این وظیفة ماست، وظیفة هر مسلماني است و 
در این شک و شبهه اي وجود ندارد. همه، اعم 
از منبري و غیرمنبري، باید امر به معروف و نهي 
از منكر کنند؛ از مشكلات جامعه حرف بزنند و 
بي تفاوت نباشند. پیام عاشورا همین است و اصلًا 

امام حسین براي همین شهید شد.

  معرفی کتاب آه
  بازخوانی مقتل حسین بن علی)ع( ویرایش یاسین 

حجازی، مؤسسة فرهنگی جام طهور 
ناقه اش  زنگ  که صدای  است  کاروانی  کتاب حكایت 
چنگ می اندازد تا تمام رشته های درهم تنیدة دلت را پاره 
کند، کاروانی که راه خشكیدن گرفت تا دین محمد )صلی 
الله و علیه و آله و سلم(را آبیاری کند. راه داغ سرزمین داغ 
تف، حكایت کاروان حسین نیست؛ حكایت کاروان زنی 
است که در ظهر خونین، خونابه به آسمان پاشید و سوز 
جگرش زهرة دل جنبندگان زمین و آسمان را ریخت که 

وا محمداه، هذا حسین بالعرا…
به  که  است   امام حسین مقتل  بازخوانی  آه  کتاب 
همت یاسین حجازی با نثری وزین بازنویسی شده است و 
به واقعة عاشورا، از شش ماه قبل تا پس از آن می پردازد. 
اصل این کتاب »نفس المهموم« نام دارد که نوشتة محدث 

نامی، شیخ عباس قمی است. نفس المهموم نخستین بار پنجاه سال پیش توسط علامه شعرانی ترجمه 
و نام دمع السجوم بر آن نهاده شد. در پایان این کتاب واژه نامه ای مشتمل بر معنای سلیس لغات عربی 
و مشكل موجود در این اثر و نقشهای از تمامی منازل و شهرهای سال ۶۱ هجری ارائه شده است. 
نسخة صوتی این کتاب نیز توسط انتشارات مربوطه عرضه شده است. تكان دهنده ترین صفحة کتاب، 

همان صفحه است که به ابتكار نویسنده به رنگ سرخ مزین شده است.
  بخشی از کتاب

حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خویش، و فریاد زد: »کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر 
براند؟ خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعِانت کند؟ فریادرسی هست که برای ثواب، ما را 

یاری کند؟«
صدای زنان به شیون بلند شد.

حسین روی بگردانید. طفلی از آنِ خویش را شنید از تشنگی می گرید. شیرخوار بود، نامش عبدالله. 
او را بگرفت و گفت: »ای مردم! اگر بر من رحم نمی کنید، بر این طفل ترّحم کنید.«

حرمله بن کاهلِ اسدی، تیری بیفكند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد.
حسین بگریست و می گفت: »خدایا! حكم کن میانِ ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند، 

آنگاه ما را کشتند.«
دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد، به آسمان پاشید و گفت: »چون چشمِ خدا می بیند، 

آنچه بر من آمد سهل باشد.«
و خون او بر زمین ریخت و گفت: »ای پروردگار! اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته ای، پس بهتر از 

آن نصیب ما کن و از این ستمكاران انتقام ما را بگیر.«
حصین بن تمیم، تیری افكند که در لب او جای گرفت و خون از دو لبش روان گشت.

از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و طفل را به خون بیاغشت و دفن کرد.
کتاب ضمیمه حاشیه د   هه
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آئين نامه راهنمايي و سخنراني
1. منبرهاي بدون آگاهي، تا اطلاع ثانوي تعطیل!

ناآگاهي از مضامین واقعة عاشورا و فقدان دانش کافي براي تمییز دادن 
درست از نادرست و تحریف از حقیقت، از سویي و غفلت و بي اطلاعي از 
ناداني خود از سوي دیگر، برخي وعاظ را علي رغم داشتن نیت الهي، در 
شمار گمراه کنندگان قرار مي دهد. چنین افرادي با وجود داشتن انگیزة نیک، 
به علت نداشتن آگاهي از واقعیات نهضت امام حسین و بي توجهي به 
ناداني خود، دیگران و شنوندگان را از چشیدن طعم شیرین حقیقت محروم 

مي کنند.

2. در مسیر تبلیغ، با سرعت مطمئنه برانید!
بي توجهي و غفلت از نداشتن چیرگي لازم در برداشت روایات، گاهي خطیب 
را به وادي هولناك تفسیر به رأي مي کشاند و آنچه را خلاف واقع است، با نام 
دین به دیگران منتقل مي کند. همچنین ممكن است با وجود شناخت درست 
از معارف حسیني، به علت ناآگاهي از شیوه هاي بحث و جدل و عدم تسلط 
کافي بر شبهات، به طرح آنها پرداخته و نتواند بحث را به خوبي جمع کند و با 
این کار خود، سبب پیدایش شک در باورهاي مخاطبان و موجب گمراهی شود.

3. خودنمایي ممنوع!
خطیب دستگاه امام حسینخالصانه کار مي کند و به فكر نمایش خود 
و توانایي هایش نیست. چنین فردي از هرگونه ریا و تزویر مبراست و در پی 
به دست آوردن وجهه و جایگاه در قلوب مخاطبان نیست. چنین خطیبي از 
ابزارهایي چون نیكویي صوت، فصاحت و بلاغت در جهت صحیح آن استفاده 

مي کند.

4. از محل خط کشي هاي ساده گویي عبور کنید!
مخاطب یک خطیب عموماً تودة مردم و افرادي عادي هستند. پس خطیب 
باید در کلام خود ملاحظه ایشان را بكند و سنگین سخن نگوید. باید مدام 
با خود مرور کند که در مجلسي عمومي سخن مي گوید، نه در محفلي ادبي 
که شنوندگان آن شاعران و ادیبان و عربي دانان هستند. خطیب در کلام خود 
باید به اندازه از آرایه هاي و صنایع ادبي استفاده کند و افراط را از سر نگذراند و 
دغدغه اش این باشد که طوري سخن نگوید که در مجلس بعدي شنونده اش 

رغبتي براي حضور در جلسه نداشته باشد.

 9 فرمان براي بهترگویي بر فراز منبر

  محمدحسن شاهنگی 
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5. کمربندها را محكم ببندید!
بر اساس حدس و گمان و ظن و برداشت هاي شخصي نمي توان معارف 
ناب حسیني را به مردم منتقل کرد. باید از روایات مطمئنه بهره گرفت و 
نسبت به این موضوع، حساسیت داشت. مخاطبین تشنة شنیدن هستند، 

نباید جان هاي پاك را با آب هاي ناخالص سیراب کرد.

6. جادة گریاندن باریك مي شود!
هدف وسیله را توجیه نمي کند، گریاندن با هر وسیله اي پسندیده نیست. 
تصور غلطي است که هر واعظي که مردم را بیشتر بگریاند، واعظ بهتري 
است. مهم کیفیت کار است. یک قطره اشک بامعرفت، بهتر از اقیانوس ها 

اشک بي معرفت است.

7. چشم هاي مردم مشغول کارند!
مستمعین علاوه بر اینكه گوششان در پاي منبر ابي عبدالله کار مي کند، 
چشمهایشان نیز مشغول کار است و رفتار و کردار خطیب را به دقت مي نگرند 
پس باید از دوگانگي در گفتار و رفتار پرهیز کرد. اگر ارزشهاي والایي چون 

ظلم ستیزي، ایثار و آزادگي که برگرفته از نهضت کربلاست، بر زبان خطیب 
جاري مي شود، باید عمل خطیب نیز چه در روي منبر و چه در پائین منبر، 

همسو با این مضامین باشد تا تأثیر بسزایی بر اذهان مردم بگذارد.

8. از سمت پیراستن حرکت کنید!
منبر مكان مقدسي است، کسي که می خواهد از معصوم براي مردم سخن 
بگوید، باید سنجیده سخن براند، پاك سخن بگوید و هر کلمه اي را در جایگاه 
رسول الله)صلی الله و علیه و آله و سلم(بر زبان جاري نكند، لحن او لحني 
مؤدبانه باشد و شیوة بیانش به گونه اي باشد که وقتي از منبر پائین مي آید 

مردم به نشانة تحسین پیش پایش بلند شوند.
  

9. مسیر شهرت طلبي مسدود است!
نیتتان را طاهر کنید، براي خدا و رضاي او کار کنید، منیات را به کناري 
نهید، به جاي آنكه خودتان را در میان مردم شهره کنید، در نزد صاحب اصلي 

مجلس شهره کنید و موجبات خرسندي حضرتش را فراهم آورید.
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گنج معنوي شيعه؛ ذکر مصيبت
 گاهي اوقات وعاظ روي منبرها دم از عشق ورزي به سالار شهیدان 

مي زنند، این نكته باید با چه ظرایفي همراه شود؟
 ،قول حضرت مسیح به  بشوید،  انسانی  اگر می خواهید عاشق یک 
عاشق کسی بشوید که وقتی حرف می زند، به علمتان اضافه کند؛ وقتی 
چهره اش را می بینید، یاد خدا بیفتید؛ وقتی زندگی اش را می بینید، به 
آخرت رغبت پیدا کنید؛ به شما اضافه کند، کم نكند. اگر من عاشق مال، 
شی ء، عنصر یا شخصی شدم که باعث شود چیزی از من کم شود؛ این 
عشق، عشق باطل، دوزخی، حیوانی و شیطانی است.باید خیلی مراقب 
حدود محبت ها، نفرت ها، کینه ها و دشمنی ها بود. بعضی از کینه ها قطعاً 
آدم را اهل جهنم می کند. چنان که بعضی از کینه ها انسان را لایق بهشت 
می کند، و بعضی از محبت ها آدم را به جهنم می کشد. بعضی از محبت ها 
ابي عبدالله و بغض به  به  به بهشت پروردگار است.عشق  نردبان رسیدن 

قاتلان وي از این گونه است.

نهضت  مبلغین  توسط  پرداخته شده  کمتر  محورهاي  از  یكي   
شما  نظر  به  است.   سیدالشهداء قیام  ارزش هاي  موضوع  عاشورا، 

مهمترین این ارزشها کدام اند و در این باره چه باید گفت؟ 
وجود مبارك ابی عبدالله الحسین در شب عاشورا می توانستند دست 
مبارك خود را بلند کنند و بفرمایند: خدایا! پس از این همه سال حسین 
از بین  از تو تقاضایی دارم و آن این است که تمام دشمنان مرا  بودن، 
ببری تا بقیة عمر خود را با خانواده ام زندگی کنم و راحت بمیرم. خدا 
نیز دعای او را برنمی گرداند و مستجاب می کرد. از ویژگی های انسان های 

مؤمن، صبر است و به همدیگر نیز صبر را سفارش می کنند. قرآن مجید 
در سی جزء، یكصدوچهارده سوره و بیش از شش هزار آیه، بالاترین مقام 
را برای صابران قرار داده است؛ یعنی آنچه خدا به صابران عطا کرده است، 
به هیچ طایفه ای در عالم عطا نمی کند. این آیه بارها در قرآن تكرار شده 
است:»وَبشَّرِ الصَابّرِِینَ «؛ بین من و صبرکنندگان ـ کسانی که خود را در 
حریم الهی و دین نگه می دارند ـ بشارتی است. اینها با نگه داشتن خود، به 
گناه آلوده نمی شوند، چون گناه خروج از حریم حق و مربوط به حریم 
شیطان است. آن کسی که اهل گناه است، حزب شیطان است. کسی 
که در فرار کردن و خودداری از گناه است، در حریم حق و رفیق حضرت 
حق است؛ عبد، آشنا و محرم حضرت حق می شود. این معنای صبر است.
کسانی که خود را در حریم حق نگه دارند، ثمرة این نگه داشتن خود، آلوده 
نشدن آنها به گناه است. حریم حق از عبادت موج می زند. در حریم حق، 
بی کاری و سستی از عبادت وجود ندارد، بلكه انسان در عبادت فعّال است، 
یعنی خود را در کنار همة عبادات قرار می دهد و از عبادت جدا نمی شود. 
همیشه نماز، روزه، جهاد، زکات و اخلاق همراه اوست؛ یعنی با همة حقایق، 
ارتباط عملی دارد. کسی که در حریم حق است، عاشقانه اهل عبادت است 

و بی کار نیست.

طریق  از  مردم   دین داري  تقویت  برای  مناسبي  زمان  محرم   
معرفت افزایي آنان است. شما سبك ترویج و تبلیغ این امر را چگونه 

پیشنهاد مي دهید؟
ارزش عمل نیز به معرفت، فهم و شعور است. این از زیباترین حرفهای 

 گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان 

  گفت وگو از: فاطمه اشجع 

حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، خطیب و سخنوري تواناست که در 
چهل سال اخیرتوانسته است با طبع لطیف و سخنی شیوا و سلیس که درسراسر خطابه ها و 
نوشتارهای وی مشهود و ملموس است، جان هاي تشنة بسیاری را در پاي منبر خود جذب کند. 
با  استاد مصاحبة کوتاهي دربارة حواشي مصیبت خواني امام حسین)ع( انجام داده ایم که در 
ادامه مي خوانید.
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فرهنگ اهل بیت است که نمونة آن در هیچ فرهنگی نیست. در روز 
قیامت، پروردگار به مردم به اندازة عقل و درك آنها پاداش می دهد؛ یعنی 
یک ضربت امیرمؤمنان در خندق را بالاتر از عبادت جنّ و انس پاداش 
می دهد. معرفت، ملاك پاداش اعمال در قیامت است. چرا نماز، روزه، حج 
و هزینه کردن مالی منافقان، در دوزخ است؟ فقط به خاطر نداشتن معرفت 
است. اما چرا وجود مبارك موسیبن جعفر به وکیل خود در نیشابور و 
مدینه می فرماید: تمام پنجاه هزار درهم و سیهزار دینار طلا و چندهزار 
متر پارچه را به مردم برگردان، فقط آن دو درهم پیرزن نیشابوری را به 
من بده؟ آن برای ما ارزش دارد. بقیه به اندازة کاه نیز ارزش ندارد. چرا؟ 

به خاطر معرفت.
با  در زمان قدیم که برق نبود، جلسات محرم و صفر را در زمستان، 
بخاری هیزمی گرم می کردند. آخوند ملاعباس تربتی در روستاهای تربت 
حیدریه منبر می رفت. تمام مردم می آمدند و پای منبرش جمع می شدند، 
ده دقیقه که حرف می زد، می دید بدنه بخاری سرخ شده، از بالای منبر 
این بدنه بخاری را نگاه می کرد و بلند بلند می گریست. به یكی از این 
روستایی ها می گفت: برو کنار این بخاری بنشین، انگشت خود را یک لحظه 
به بدنة بخاری بچسبان. می گفت: آقا! آهن سرخ شده است، می گفت: سرخ 
شده باشد، تو به قدر یک چشم به هم زدن انگشت خود را بگذار و بردار. 
می گفت: من نمی توانم، آن وقت گریه اش بیشتر می شد و می گفت: شما 
که نمی توانید انگشت خود را یک لحظه به این آهن داغ بزنید، با این همه 
حرام خوری ها، معصیت ها، دروغ ها، غیبت ها و تهمت ها، چگونه می خواهید 

در هفت طبقه جهنم بروید؟ 

 در مصیبت خواني امام حسینچگونه باید سخن گفت؟
 شدیدترین و کوبنده ترین و سخت ترین مصیبتی که در کربلا حادث شد 
و بر همة موجودات، بر آسمانها، بر زمین، بر جنّ و انس، بر فرشتگان، بر 
انبیا و اولیاگران بود، کشته شدن حضرت سیدالشهدا بود. مصیبت های 
به صورت  و چه  زیارت  به صورت  امامان چه  و   اهل بیت را  حضرت 
ارشاد،  تاریخ کربلا، در کتاب هایی مثل  به صورت  روایت، و دانشمندان 
فرسان الایجاء،  ابنطاووس،  سید  لهوف  ابومخنف،  مقتل  ترینی،  منتخب 
کامل الزیارات،  نفس المهموم،  النجاه،  منتهی الآمال، ضریعه  أعیان الشیعه، 
نقل کرده اند. یک مطلب مهم که باید توجه داشت و بر شیعه واجب است 
که به عنوان یک گنج معنوی از آن بهره مند شود و در حفظش بكوشد و 
به نسل های بعدی وصیت کند، گریه بر حضرت سیدالشهدا و گریاندن بر 
حضرت سیدالشهدا است، که همة انبیا و امامان و اولیا، و به فرمودة امام 

سجاد همة موجودات و آسمانها و زمین، در این گریه کردن و گریاندن 
شرکت داشتند. امام هشتم می فرماید: نام حسین، مثل چهار آیة سجدة 
واجب قرآن است، چنان که هرکس آن آیات را بشنود، واجب است سجده 
کند؛ کسی که نام حسین را بشنود، واجب است گریه کند. بر گویندگان 
مذهبی و مدیحه سرایان واجب است که در اوقات خاص، غیر از ایام جشن 
ـ جشن ائمه ـ هیچ سخنرانی و منبری را در میان مردم بدون ذکر مصیبت 
آن حضرت تمام نكنند. این حقیقتی است که در فتاوای بعضی از فقها 
آمده، که فتوا داده اند سخنرانی و مداحی مستحب است و اگر کسی در این 
امر مستحب قرار گرفت، ذکر مصیبت امام حسین در پایان سخنرانی و 
مداحی، واجب است. این فتوایی است که من خودم دیدم، ازجمله فقهایی 

که به این مسئله فتوا دادند، حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی بود. 

  گفت وگو از: فاطمه اشجع 
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شيخ احمد کافي
حاج شیخ احمد کافی در سال ۱3۱5هـجری شمسی 
در شهر مشهد دیده به جهان گشود. جدّ بزرگوارش 
مرحوم آیت الله میرزا احمد کافي یزدی، از علما و زهّاد 
بزرگ یزد بود. مرحوم حاج شیخ احمد کافی در راستای 
اهداف بلند خویش که در رأس آنها تبلیغ دین مبین 
اسلام و مذهب تشیّع بود، به شهرهای مختلف کشور 
سفر می کرد و در آن شهرها به تشكیل و بنای مهدیه 
همّت می گمارد تا مردم،  به ویژه جوانان را در آن شرایط 
و فضای فسادآلودی که رژیم ستم شاهی پهلوی در 
جامعه ایجاد کرده بود، به مجالس و هیئت های مذهبی 
جذب نماید. از آن جمله می توان به مهدیه های رشت، 
سیرجان، کرمان و در رأس آنها مهدیة تهران اشاره نمود 
که تا این زمان هم مورد توجه جوانان هیئتی می باشد.

مرحوم کافی می گفت: »من به ۱08 شهر ایران سفر 
کرده ام و در آن شهرها به سخنرانی پرداخته ام«  که با 
در نظر گرفتن وسایل ارتباطی آن روزها، این کار بسیار 
سخت و طاقت فرسا بوده است.                                                             
از مهمترین ویژگي هاي ایشان در امر منبر و سخنرانی، 
اخلاص بی نهایت آن بزرگوار و نیز ارادت قلبی خاص 
ایشان به ساحت مقدس حضرت ولی عصرموجب 
شده بود که سخنان گهربارش از جان و روح بلندش 
نشئت بگیرد، لذا بر دلها می نشست و تحوّلی ژرف در 

جان ها پدید می آورد. 
سخنرانی  برای  را  ایشان  گوناگون،  شهرهای  از 
دعوت می کردند. مرحوم کافی در این مجالس هیچ 

چشم داشتی به مردم نداشت، حتی پول هایی را که به 
وی می دادند و هدیه هایی را که از مناطق مختلف برایش 
می آوردند، خرج مهدیة تهران می کرد. یكی از دوستان 
مرحوم آقای کافی می گفت: »روزی به آقای کافی گفتم 
ما با هم شروع به تحصیل علوم دینی کردیم، با هم بحث 
می کردیم و با هم منبری شدیم، چه شد که شما آقای 
کافی شدید؟! ایشان با زبان طنز به من گفتند: »هرچه 
از منبر و سخنرانی به من دادند، من به مهدیه بردم و 
تو هرچه از منبر درآوردي، خرج زن و بچه ات کردی«. 

یكي از ویژگي هاي دیگر مهم مرحوم کافی که سبب 
جذابیت منبرهاي ایشان شده بود، این بود که همواره 
سعی می کرد که منبر از قالب سنّتی خود خارج نشود. 

ایشان برخلاف عده ای که در آن روزها سعی می کردند 
روضه خوانی را  از سخنرانی ها و منبرها حذف کنند، 
همواره بر این امر پافشاری می کرد و می گفت: »روضه 
نمک منبر است و حتماً باید در آخر منبر خوانده شود.« 
از دیگر ویژگی های ایشان حسن سلیقه بود که سبب 
شده بود همگان مشتاقانه پای منبرشان حاضر شوند 
و به سخنان جان بخش ایشان گوش دهند. یكی از 
فضلای قم می گوید به مرحوم کافی گفتم که شما  از 
چه کتابی استفاده مي کنید که منبرهای شما این قدر 

جذاب است؟ ایشان در پاسخ گفت: »از کتاب سلیقه«.
منبع: کافی واعظ شهیر،تدوین دکتر مهدی کافی،انتشارات 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،1378

  منبرهای مشهور - 1  

  طرح از: عباس گودرزی 
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علامه  اميني
در یكی از روزهای سال ۱320 در شهر تبریز 
کودکی چشم به جهان گشود که پدر بزرگوارش، 
به سبب عشق وافری که به امام حسین داشت، 
اسم او را »عبدالحسین« گذاشت و در تربیت و 
پرورش فضایل اخلاقی او سعی تمام کرد. از همان 
دیده  او  در  تیزهوشی  و  نبوغ  آثار  اوان کودکی 
می شد. این امر پدر را، که خود اهل دانش بود، 
بر آن داشت که لحظه ای از آموزش او غافل نشود 
و از هر فرصتی برای بالابردن سطح معلومات او 
استفاده کند. طولی نكشید که این تلاشها ثمر داد 
و این کودك به مرحله ای از کمال و دانایی رسید 
که اندیشمندان بزرگ دنیای اسلام را به تحسین 

و تكریم او وا داشت.
پژوهشی  کارهای  کنار  در   امینی علامه 
و خدمات فرهنگی بزرگ، از تبلیغ و منبر، که 
اسلامی  معارف  ترویج  شیوه های  مؤثرّترین  از 
است، غافل نبودند. ایشان در زمان خود یكی از 
مجموعة  در  می آمدند.  به شمار  وارسته  مبلغان 

تبیین  و  خداوند  رضایت  جز  سخنرانی هایشان 
نداشتند.  دیگری  هدف   اهل بیت معارف 
که  پژوهشی  و  علمی  مسافرت های  کنار  در 
داشتند، به هر شهر یا کشوری که وارد می شدند، 
بخشی از وقت خود را صرف ایراد سخنرانی های 
روشنگرانة علمی می کردند و بذر محبّت و مودّت 
عاشقان  دلهای  سرزمین  در  را   اهل بیت
ولایت  از  هرگاه  می کنند  نقل  می پاشیدند. 
امیرمؤمنان سخن  مظلومیت  و   اهل بیت
می شد  سرازیر  از چشمانشان  اشک  می گفتند، 
و شنوندگان را بی اختیار به گریه وا می داشتند. 
بعدها برخی از مجموعه سخنرانی های ایشان به 

صورت کتاب منتشر شد، ازجمله آنها زندگی نامه 
حضرت زهرا است.

محمد سعید دحدوح در نامه ای که به ایشان 
نوشت در توصیف منابر ایشان میگوید: »به راستی 
شما اخلاق را از آل محمد به ارث برده اید... از قدیم 
شنیده بودم که مرد مؤمن کسی است که حال 
او تو را به یاد خدا اندازد، نه گفتة او. معنی این 
حدیث را نمی فهمیدم تا وقتی که شما را دیدم. 
باید گفت شما مصداق آیة شریفة »کونوا دُعاهَ 

النّاسِ بغَِیْرِ الَسِْنَتِكُمْ« هستید.
منبع:  یادنامة علامه امیني،نشر دانشگاه تهران، تهران: 

1385،صص89-47

  منبرهای مشهور - 2 

  طرح از: عباس گودرزی 
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هيچ چيز قايم شدنی نيست!
 به عنوان پرسش نخست، بفرمایید پیرایش 

و آرایش سخن مبلّغ چه اهمیتي دارد؟
الله:»ان  قال رسول  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم 
الرجل لیتكلم بالكلمه لا یدري ما بلغت من سخط 
الله فیوجب الله له بها النار الي یوم القیامه« و قال 
امیر الحكمه و البیان امیرالمومنین:»ان کلام 
الحكما اذا کان صواب دواء واذا کان خطا داء«. در 
ابتداي سخنم باید عرض کنم که به برهان عقل و 
نقل، مبلّغ باید بخشي از توان فكري خود را ـ در 
ساحت اثبات ـ به این موضوع اختصاص دهد که 
چه بگوید و چگونه بگوید و در ساحت نفي نیز، به 
این دو محور توجه داشته باشد که چه نگوید و 
چگونه نگوید. روي سخن ما در اینجا مربوط به 
محور دوم است. احادیثي که در ابتداي مصاحبه 
عرض کردم، اهمیت بحث ما را مشخص مي کند 
گاهي انسان کلمه اي را بیان مي کند که این کلمه 
را خودش نمي فهمد و به جایي مي رسد که خشم 

خدا را در مي آورد. امام علي نیز مي فرمایند که 
اگر کلام حكما صواب باشد، درمان است و اگر 

اشتباه باشد، درد است.

نگفتن«  »چگونه  به  اشاره  جناب عالي   
بیان  را  این موضوع  از  مصادیقي  کردید.لطفاً 

فرمایید.
مبلِّغ باید به شدت از بیان مطالب ناقص پرهیز 
کند و مطالب را جامع و کامل بیان کند تا شنوندة 
او دچار مشكل نشود. به عنوان نمونه در تفسیر 
نورالثقلین آمده است که شخصي دو انار دزدید 
و مقداري از آن را صدقه داد. امام صادق به 
او گفت: چرا چنین مي کني؟آن شخص در جواب 
از  امام  قرآن عمل مي کنم.  به حكم  گفت: من 
جواب آن شخص ناراحت شد و فرمود: شما از 
قرآن برداشت ناقصي دارید و عمل شما پذیرفتني 
نیست. این شخص ادعاي تفسیر قرآن را داشت و 

عمل خود را توجیه می کرد. نتیجه این مي شود 
که آیات به صورت منفک و بدون متمم تفسیر 
مي شود و فرد مي گوید اگر دزدي کنم، اما صدقه 
بدهم اشكالي ندارد. مثال دیگر اینكه ما در روایات 
داریم که به دیگران حسن ظن داشته باشید، ولي 
فاسد  جامعه  اگر  که  داریم  هم  دیگر  جاي  در 
شد،حسن ظن صحیح نیست. خوب طبیعي است 
که باید نگاه کلي به روایات داشت و هر دو را بیان 
کرد.مبلّغ باید برخي مطالب را به صورت حلقوي 
و در عرض هم و برخي دیگر را به صورت هرمي 
و در طول هم بچیند و به نوعي مطالب را مدیریت 
و سازماندهي کند. مبلغ باید در سه زمینة قرآن، 
کامل  نسبتاً  اطلاعات  دین  ضروریات  و  روایات 

داشته باشد.
دربارة چگونه نگفتن نیز، گاهي ما از یک شخص 
که  مي کنیم  صحبت  گونه اي  به  دیني  نهاد  یا 
شخصیت یا نهاد دیني دیگر زیر سؤال مي رود. 

 گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست  

  گفتگو از: احمد جعفریان 

بر روي منبر سیدالشهداء چه نباید گفت و چگونه نباید 
گفت؟پاسخ دادن به این سؤال بهانه اي شد تا گفت وگوي 
صمیمانه اي با استاد ابوالقاسم علیدوست، مدرس حوزة علمیة 
قم و مدرسة رسول اکرم و عضو هیئت علمي پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشة اسلامي ترتیب دهیم که حاصل آن را با هم 
مي خوانیم.
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مثلاً آن قدر از جهاد و قیام دم مي زنیم که صلح 
امام حسن را در انظار قبیح جلوه مي دهیم.
مبلًّغ باید بتواند تعادلي در این زمینه ایجاد کند.
ماه رمضان در حرم  روزهاي  از  یكي  بنده ظهر 
مبلّغي  از  و  بودم  نشسته   معصومه حضرت 
شنیدم که مي گفت: خدا رحیم است، تا جایي 
که به موسي گفت قارون از تو درخواستي براي 
بخشش کرد و تو نپذیرفتی، اگر از من درخواست 
مي کرد من مي بخشیدم. من با شنیدن این حرف 
ترسیدم. مبلغّ غیرمتخصص با گفتن این حرف، 
مسئلة توسل را زیر سؤال مي برََد و این سؤال را در 
ذهن مخاطب پدید مي آوَرد چرا من از ائمه چیزي 
بخواهم؟ من از خود خدا مي خواهم. درحالي که 
همة  و  است  دیني  نهاد  یک  توسل  مي دانیم 

مسلمانان به غیر از وهابیون آن را قبول دارند.
مبلّغ باید از بیان مطالبي که نمي تواند اسوه 
جایي  در  گوینده اي  مثلًا  کند.  پرهیز  باشد، 
مي خواست  وقتي   زینب حضرت  مي گفت: 
براي دیدن پیامبر برود حسنین او را در چپ 
نمي دادند  اجازه  و  مي کردند  همراهی  راست  و 
که  حالي  در  بیفتد.  ایشان  به  نامحرمي  چشم 
مي دانیم در آن زمان ایشان چهار یا پنج ساله 
بوده و مسافت کوتاهي هم بین منزلشان تا منزل 
پیامبر)صلی الله و علیه و آله و سلم( بوده. اصلًا 
معلوم نیست سند این قضیه کجاست. آیا باید 
دخترهاي چهارسالة ما هم الآن این گونه بیرون 
جامع تري  کبري ساحت هاي  زینب  بیایند؟ 
دارد که آنها باید مورد توجه قرار بگیرد. مبلّغ باید 
از بیان خواب ها و قصه هاي بي بنیاد پرهیز کند. 
یكي از آسیب هایي که به انتشارات ما وارد است، 
همین قصه نویسي ها و حالت نویسي هاست. درصد 
کمي از اینها راست است و غالباً فضاي مسمومي 
در جامعه ایجاد مي کنند و طرح اینها با حكمت 

ناسازگار است.

 یك مبلّغ چه ملاحظاتي را مي بایست در 
کلام خود در نظر داشته باشد تا از خطوط قرمز 

بیاني عبور نكند؟
ما نباید کاتولیک تر از پاپ باشیم. بسیاري از 
مناسبتي  فقهي  مواضع  با  ما  مسئله گویي هاي 
ندارند. بنده از سیماي جمهوري اسلامي موردي 
را شنیدم که جداً جاي تأسف دارد که مي گفت 
اگر یک قطره از وضو در فضاي دیگري، مثل خانة 
همسایه بچكد یا هنگام وضو دست انسان در فضاي 
خانة همسایه برود، وضو باطل است! البته در این 
زمینه فتاواي برخي مراجع وجود دارد که به راحتي 
نقدپذیر است. اسلام را نباید بد جلوه بدهیم و نباید 
با طرح موارد مشكوك نقدپذیر اذهان را آشفته 
کنیم و یا مطالبي از مقدس اردبیلي نقل مي شود 
مي گویند شخصي  مثلاً  ندارد.  صحت  اصلاً  که 
صدها سال در عذاب بود، در اثر اینكه یک خلال 
از بار هیزم یک فرد دیگر برده بود! طرح این موارد 

اصلاً به صلاح نیست.
مبلّغ  براي  سوءبرداشت هایي  گاه  تبلیغ  در 
به وجود مي آید که صحیح نیست. مثلاً بنده در 
مبلّغي مي گفت در مباحث  تلویزیون دیدم که 
ازدواج، اسلام به زیبایي همسر خیلي بها مي دهد 
و باید پیش از ازدواج، طرفین حتماً همدیگر را 
ببینند. ما در اسلام با این شدت و وصف، چنین 
چیزي نداریم.گاه سوءبرداشت هایي براي مخاطب 
یک  در  من  مي گفت  فردي  مثلاً  مي آید،  پدید 
این سوره براي  تفسیر قرآني دیده ام که صواب 
عمل  آن  به  و  تلاوت  را  آن  که  است  کساني 
مي کنند و چون من نمي توانم به آن عمل کنم، 
پس آن را هم نمی خوانم و اصلاً سراغ آن سوره 
تفسیر  آن  نویسندگان  منظور  ببینید  نمیروم. 
مسلماً چنین نبوده است که تلاوت سوره بدون 
عمل به آن ثواب ندارد، پس در این گونه موارد باید 

به کمک و مدد شنونده رفت.

شما  نظر  به  تبلیغ،  آسیبشناسي  در   
آنها  راه چارة  و  عمده ترین معضلات کدام اند 

چیست؟
از  اعم  را  حساسیت زا  موضوعات  نباید  مبلّغ 
موضوعات سیاسي، ملي، محلي و مذهبي طرح 
امروزه  که  است  این  مهم  نكتة  اینجا  در  کند. 
هیچ چیز قایم شدنی نیست. چه بسا مطالبي در 
جلسات خصوصي طرح شود و فرداي همان روز 
در اینترنت قرار بگیرد. مبلغین ما متأسفانه در این 
مورد در فضاي پنجاه سال پیش به سر می برند و 
مطالبي را بیان مي کنند که موجبات دو دستگی 
را پدید مي آورد و سبب خواری مذهب و شریعت 

مي شود.
برخي از مبلغّین، یک حالت ماکیاولیستي بر 
ذهنشان غلبه مي کند و هدف براي آنها وسیله 
را توجیه مي کند و مي خواهند در مجالس، به هر 
قیمت ممكن اشک بگیرند؛ ولو با مطالب نادرست، 

مسلماًً این راه، راه درستي نیست.
مبلغ باید از هرگونه غلوگویي و خرافه بپرهیزد. 
بنده زماني در کرج منبر مي رفتم.مداحي آمد و 
اجازه خواست بعد از منبر من ذکر مصیبت کند، 
من پذیرفتم او در ذکر خود گفت: خدا در روز 
قیامت به امام حسین مي گوید: حسین جان من 
شرمندة تو هستم! بعد از ذکر مصیبت آن مداح، 
من بالاي منبر رفتم و گفتم کسي تكان نخورد؛ من 
باید به مطلبي اشاره کنم، سپس جملات آن مداح 
را رد کردم و گفتم: سیدالشهدا حتي پس از 
عاشورا نسبت به خدا مدیون تر شد. مسئلة توحید، 
مسئلة مهمي است، باید این نوع جملات جدي 
علي اللهي ها،  زینب اللهي ها،  با  باید  شود؛  گرفته 
حسین اللهي ها مقابله کرد؛ نباید اجازه داد شیعه 
با این اتهامات بدنام شود. من در جایي شنیدم: 
با تو قهرم اي خدا! تا مرا نبري کربلا! این اشعار و 

جملات اشتباه است، کفر است، شرك است.

  گفتگو از: احمد جعفریان 



کتاب ضمیمه حاشیه

16
د   هه

 شعر آئيني به تنهايي يك رسانه است
و  اعمال  از  اصلي یک خطیب، گذشته  ابزار 
رفتار وي، واژگاني است که به کار مي برد. در این 
میان جملات و ترکیبات، تولیدات این ابزار تلقي 
مي شوند، خطیبي موفق خواهد بود که بتواند 
مناسب ترین واژگان را در بهترین موقعیت به کار 
ببرد. دربارة حروف مقطعه، تفسیرهای گوناگونی 
وجود دارد: یكي از تفسیرها مي گوید که خداوند 
متعال، با آوردن حروف مقطعه می خواهد به ما 
بگوید که قرآن همین حروف ساده ای است که 
شما استفاده می کنید، نازل شده است. دربارة 
واژگان نیز همینگونه است. پس کلمه، ابزار ساده 
و در عین حال مهمي است. منبر یک واعظ باید 
جذاب باشد، عیار یک خطیب، با سخنان وي 
آشكار مي شود در واقع در کنار سواد علمي نوع 
کلماتي که یک منبری به کار می برد، بسیار مهم 
است تا منبر تأثیر خود را بگذارد. نكتة مهم در 
این میان آن است که هم باید شیوا سخن گفت، 
و هم زیبا بیان کرد؛ اگر خطیبي این دو نكته را 

رعایت کرد، قطعاً موفق خواهد بود..
رایج  غلط های  از  نباید  خطیب  یک  طبیعتاً 
بپرهیزد.  باید  حشوگویي  از  و  کند  استفاده 
که  است  این  گفتن  سخن  زیبا  از  من  مراد 
بسیاری  مترادف هاي  کلمه  یک  است  ممكن 
داشته باشد، یک خطیب موفق کسي است که 

مناسب ترین معادل را برگزیند.

در کتاب »شكوه شعر عاشورا« گسترة وسیعي 
براي شعر آییني وجود دارد. کلیه اشعاري که 
ولایی و با چهارده معصوم مرتبط باشند، آیینی 
محسوب می شوند. در نگاهي گستردهتر، تمام 
اشعاري که به جنبة آسماني ما کمک کنند، اعم 
از اشعار توحیدي، اخلاقي و دفاع مقدس، آییني 
شعر  بیت  یک  از  استفاده  مي شوند.  محسوب 
آییني، چه بسا کار چند منبر را بكند.در شعر 
پتانسیل خوبي وجود دارد که مي تواند  آییني 
به مراتب تأثیرگذارتر و قوي تر باشد، شعر آییني 
به تنهایي یک رسانه است و در بسیاري از مواقع 
مي تواند متمم و مكمل خوبي براي کلام عادي 
مي تواند  شعر  واقع  در  شود  تلقي  واعظ  یک 
از  اگر  تلقي شود. شعر خصوصاً  ما  گواه حرف 
نوع آییني باشد، به کلام ما تنوع مي دهد و از 

سررفتن حوصلة مخاطب جلوگیري مي کند.
باید  هم  شعر  از  استفاده  جایگاه  مورد  در 
مناسبي  زمان  معمولاً  روضه ها  از  پیش  گفت؛ 
براي شعرخواني است. استفاده از اشعار شاعران 
اهل بیت؛ کساني چون سازگار، شفق، انساني و 
حسان از متأخرین و نیز وصال شیرازي و فدایي 
مازندراني از قدما نیز توصیه مي شود.اینكه شعر 
در کجاي منبر استفاده شود بستگي به مدیریت 
خطیب دارد. ذوق و سلیقة وي قطعاً در اینجا 
هست  درخاطرم  دارد.  تعیین کننده اي  نقش 

واعظي شعر سپید »خط خون« سیدعلي  که 
خواند  منبر  روي  بر  را  گرمارودي  موسوي 
وعاظ  همه  به  من  کرد.  پا  بر  را  و چه شوري 
توصیه مي کنم که کتاب »گنجشک و جبرئیل« 
سیدحسن حسیني را لااقل یک بار مطالعه کنند. 
باید سنجید که خطیب در چه مجلسي سخن 
مي گوید؟ آیا در جمع مردم عادي است یا در 
موقعیت  به هرحال  فرهیختگان؟  و  ادبا  جمع 
در  تعیین کننده اي  فاکتور  زماني  و  مكاني 

کم وکیف شعرخواني خطیب دارد.
باید  نیز  مسجع  نثر  به کارگیري  مورد  در 
بگویم که امروزه مشتري زیادي ندارد. به هرحال 
ذائقه مخاطب عوض شده است و حتي شاعران 
و نویسندگان عصر ما نیز کمتر به این سمت 
و  امین پور، دکتر سنگري  مثلًا قیصر  مي روند. 
بقیه، با این سبک ادبیات چندان موافق نیستند. 
خواندن  نیز  و  دایره المعارف ها  خواندن  البته 
تاریخ بیهقي خوب است. اما این خواندن ها نباید 
در بیان ما تأثیر گذارد.                                             

دارند.  بیشتري  و  بهتر  وقت  جوان  خطباي 
بهتر است که بیشتر با شعر انس بگیرند و شعر 
خوب را خوب بخوانند. این نكته مهمي است با 
این کار طبعشان تقویت مي شود. باید از شعر، 
تفریط  یا  افراط  از  و  استفاده  به جا  و  درست 

پرهیز کرد.

  سیدجواد شرافت
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